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بازداشت ابزار سیاست نیست

بازداشت شــدن هیچ کس خوشایند نیست.  �
اصل، آزادی تن اســت و زندان شدن به عنوان 
یک اقدام یــا کیفر ترذیلی و خفیف کننده، دلیل 
قانونی می خواهد. باید به جامعه اطمینان داد 
کــه از این ابزار قانونی، خودســرانه و برخلاف 

مصالح واقعی مردم استفاده نمی شود. 
هیچ روح ســالم و عقل ســلیمی از اینکه 
هم نوعــش در رنج زندان و ســلب حق آزادی 
قــرار گیرد، خرســند نمی شــود. بنابراین حتی 
کنشــگران سیاسی آن گاه که در معرض اعمال 
نــاروای ایــن محدودیت ولو بــرای رقیب قرار 
می گیرند، با تمســک به قاعده گوهرین اخلاق 
کــه «آنچه بــر خود نمی پســندی بــر دیگری 
مپســند» ســعی در انتقاد و شفاف سازی روند 

بازداشت می کنند. 
بایــد خلاقانه و مبتکرانه بــه مردم گزارش 
داده شود که کِی و کجا و به چه دلیل و با تحفظ 
همــه معیارهای رفتــار عادلانــه و منصفانه، 
از ابزار حبس و بازداشــت اســتفاده می شود. 
درســت اســت که متقاعدکردن مردم تکلیف 
قضائی و مقتضای اعمال عدالت نیســت. ولی 
بایــد به این امر توجه شــود کــه امنیت روانی 
مــردم در گرو اطمینــان از صحیح العمل بودن 
دســتگاه قضــا و برابرگونه عمل کردن اســت. 
سیاست پرهیزی این قوه باید مدام به مردم القا 
شــود و از موضع گیری ارکان آن تا ســخنگو و 
قضات مکررا تداعی شود. از آنجا که استعداد 
افــکار عمومی ما در سیاســی تلقی کردن رفتار 
قضائی نیز بالاست، باید با صداقت و مهارت و 

تکرار، این تمایز جلوه داده شود. 
در میــان همــه ابزارهای قانونــی و قهریه 
قضائــی، توقیــف احتیاطی یا قرار بازداشــت 
متهم، مهم ترین تأمین کیفری اســت که اعمال 
آن تحت ضوابط و شــرایط خاصــی در اختیار 
قاضی است. این نوع تأمین، وسیله ای ضروری 
در رسیدگی به امور کیفری است، ولی استفاده 
بی رویــه و بدون رعایت ضوابــط قانونی از آن، 
اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های 
احتیاطــی  تدابیــر  بنابرایــن  اســت.  فــردی 
محدود کننــده و تأمین گــر حقوق شــهروندی 
پیش بینی می  شــود که اعمال ایــن ابزار صرفا 
در خدمت منفعت عمومی و نه پســند ارباب 

قدرت باشد. 
شــیوه اعمال قــرار بازداشــت و مدت آن، 
مرجع صدور تحت شــرایط و ضوابط معین و 
دقیق ضمن سازوکار اعتراض متهم و رسیدگی 
به آن در مرجع صلاحیــت دار، تضمین حقوق 
دفاعی و جبران خســارت ناشــی از بازداشت 
غیرقانونی از جمله مواردی اســت که ریسک 
خطــا و اســتفاده ســوء را افزایــش می دهد. 
مغایربودن این قرار ســالب آزادی و ثلمه زننده 
به حقوق دفاعی با اصل برائت و اصل تفســیر 
مضیق قوانیــن جزایی و تفســیر قانون به نفع 
متهم نیز دغدغه ای اســت که دلواپســی ها را 

تشدید می کند. 
ماهیت اعمال بازداشت به دلیل نوع جرم یا 
شرایط مجرم از باب حکم یا قرار تأمین قضائی 
درخورتوجه اســت. اگر احساس روانی یا پندار 
عمومــی جامعــه ناظر بر این باشــد که از این 
ابزار سامانه کیفری برای اهداف مغایر مصالح 
عمومــی بهره گیری می شــود، اعتماد عمومی 

دچار صدمه می شود. 
گاهی وجدان عمومی با اعمال بازداشــت 
همسو اســت. در مواردی که بیم فرار و تبانی 
متهم مــی رود یا مواردی مانند اسیدپاشــی و 
کــودک آزادی و قتل های خشــن یــا اخلال در 
امنیــت روانی و حقیقــی، جامعه ملتهب جز 
با صدور بازداشــت موقت آرامــش نمی یابد. 
مطابق با بند «الــف» ماده ۳۵، مرجع قضائی 
به اجبــار باید دربــاره چهار جــرم قتل عمد، 
افســاد  و  محاربــه  اسیدپاشــی،  آدم ربایــی، 
فی الارض قرار بازداشــت موقــت صادر کند. 
دربــاره قتــل عمد هیــچ تأمینی متناســب تر 
از قرار بازداشــت موقت نیســت، امــا درباره 
فعالان سیاسی این گونه نیست. درباره فعالان 
سیاســی نظام های حقوقی با فرض حسن نیت 
کنشــگران این عرصــه صدور قرار بازداشــت 
موقت و مجازات های ســالب آزادی را تجویز 
نمی کننــد و به دلیــل نیــاز جامعه بــه نقد و 
مخالفت، می پذیرند که تاوان کنش سیاسی و 
حــق بر خطابودن را بدهنــد. مصلحت و خیر 
عمومی در این است که فضای کنش سیاسی 
امنیت داشــته باشد تا رقابت برای کرسی های 
عمومــی زمینــه شایسته ســالاری و تناوب و 
چرخــش قدرت و مبارزه با فســاد و اســتقرار 
شــفافیت را فراهم کند. طبیعی است که مثلا 
برای افشای فساد یا نقد رفتار صاحبان قدرت، 
فرض خطا یا قصور و تقصیر کنشگران عمومی 
متصور است؛ بنابراین باید نسبت به خطاهای 
حوزه اندیشــه و وجدان یک نگاه ارفاق آمیز در 
سیاست کیفری اعمال شــود که امنیت خاطر 

کنش عمومی را تضمین کند. 

نگاه

آســو محمدي: در چهلمین ســال درگذشــت علي 
شــریعتي، دایره آموزش منطقــه تهران حزب اتحاد 
ملت ایران اسلامي، سلسله نشست هایي را با عنوان 
«شــریعتي؛ انقلاب، اصــلاح» تدارک دیده اســت. 
موضوع این نشست «بازگشــت به شریعتي؛ بررسي 
جامعه شــناختي پدیــده آرمان خواهــي در جامعه 

آرمان زدایي شده» است.
«هر کســي توتمي دارد! که با آن عشق مي ورزد، 
دوســت مي دارد، مي پرســتد، مي نالد، دعا مي کند، 
مي گرید، اشک مي ریزد، انتظار مي کشد، صبر مي کند، 
اخلاص مي ورزد، ارزش مي نهد، درد مي کشــد، رنج 
مي برد، ایثار مي کند، مي گدازد.» توتم شــریعتي چه 
بود؟ شــریعتي به چه ارزش هایي عشق مي ورزید؟ 
معلم -روشــنفکري که دامنه تأثیر اندیشه ورزي او از 
مرزهاي ایران فراتر رفته و سخنانش در عصر حاضر 
همچنان مورد بحث و نقد اســت. نقدها و انتقاداتي 
که گاه به عداوت، طعن و تمســخر و گاه به ســیري 
فکر جریان هاي افراط گرایي منتهي شــده است، اما 
این نقدها هیچ گاه نتوانسته از اهمیت اندیشه و تفکر 

شریعتي در جامعه بکاهد.
در این نشست هادي خانیکي، مدیر گروه ارتباطات 
دانشگاه علامه و سیدجواد میري، عضو هیئت علمي 
پژوهشــگاه علوم انســاني و مطالعــات فرهنگي، با 
واکاوي شــخصیت و اندیشه شــریعتي و نحله اي از 
تعهد روشــنفکري اجتماعي که او نمایندگي مي کند 
و از امکان آرمان خواهي در جامعه آرمان زدایي شده 

به ایراد سخنراني پرداختند.
خانیکــي بحــث خــود را از حســینیه ارشــاد و 
ارزش مکانمنــدي در شــناخت شــخصیت آغــاز 
کــرد و گفت: براي شــناخت شــریعتي مکان ها هم 
مهم هســتند. شــریعتي به عنوان معلم- استاد که 
وقتي از تدریس در دانشــگاه محروم مي شــود و به 
حســینیه ارشــاد مي رود. مطالعه حســینیه ارشاد 
براي شــناخت شریعتي موضوع مهمي است؛ جایي 
کــه کلاس هایش به جاي ۳۰ نفر با ســه  هــزار نفر 
تشکیل مي شــود. تا آنجا که حسینیه ارشاد مي شود 
مکاني که تا دوردســت تأثیرگذار اســت. براي اینکه 
ذهنمان نزدیک شــود به اینکه شــخصیت شریعتي 
چه کســي بود؟ کافي اســت بگوییم شریعتي متولد 
۱۳۱۲ بــود. بیشــترین تأثیراتش در دهه ۵۰ شــروع 
شــد و از این دهه به بعد این شــریعتي است که در 
عالم روشنفکري و کنشگري حرف اول را مي زند. او 
یک آدم ۳۸ ســاله بود. ممکن اســت به من بگویید

 ۳۸ ساله هاي ما کجا هستند؟
او با اشــاره به شــخصیت فرامکاني شــریعتي 
گفت: باید به این پرســش جــواب بدهیم که چطور 
شــد یک روشــنفکر، اندیشه، زبان و کنشــش تا این 
اندازه فراگیر مي شــود؟ آیا شریعتي فقط تئوریسین و 
معلم انقلاب یا به تعبیر روشــن  تر روشنفکر مصلح 
است؟ اینکه مثلا اگر مي خواهیم فرقان را بشناسیم 
ابتدا باید شــریعتي را بشناسیم؟ این حرفي است که 
گفته مي شــود. باید ببینیم مي شود او را محدود کرد 
بــه معلم انقلاب یــا مي توان به عنــوان نظریه پرداز 
اصلاحــات از او بهره گرفت؟ آیا از پدیده روشــنفکر 
متعهد اجتماعي مي شــود حرف زد؟ یا روشــنفکر، 
وقتي متعهد بــه آن اضافه مي شــود، دغدغه هاي 
حقیقت  جویانه  اش از او ســلب مي شود و او را مقید 
مي کند به اینکه کارهاي دیگري انجام دهد؟ یا اینکه 
بگوییــم که زمان روشــنفکري متعهــد اجتماعي و 
معطوف به سیاست سپري شده است. شریعتي جزء 

کدام گروه است؟
این استاد دانشــگاه با طرح این پرسش ها که آیا 
این بازگشــت یک دیالکتیک پیش برنده اســت که ما 
را به جلو مي برد یا ما را به گذشــته برمي گرداند؟ یا 
به اصطلاح یک حرکت واپس گرایانه است؟ به تبیین 
شخصیت و تجربه هاي زیســته شریعتي پرداخت و 
افزود: من از شــریعتي عبور مي کنم و به نســبت او 
بــا امروز ما مي پــردازم. از نظر من میراث شــریعتي 
یک ســنگواره معرفتي نیســت و پرســش واره هایي 
براي امروز و اکنون ما دارد. شریعتي ساکن دنیاهاي 
موازي و متناقض بوده اســت. زیسته او و اندیشه او 
محصول این جهان هاي موازي اســت که شــریعتي 
در آن تجربه هــا زیســته و از آن مي شــود حرف زد. 
شریعتي پرسش دارد و تا زماني که شریعتي پرسش 
دارد به شــریعتي نیاز اســت، اگرچه ممکن اســت 
به پاســخ هاي شــریعتي نقد و ایراد داشــته باشیم. 
شریعتي شــخصیتي پارادوکســیکال است و همین 

پارادوکس هاست که آدمي را زنده نگه مي دارد.
روشنفکري در جست وجوي حقیقت

مدیــر گــروه ارتباطات دانشــگاه علامــه گفت: 
شــریعتي در جســت وجوي حقیقت است. به تعبیر 
روشنفکرانه اش «رازدار» است و هم زمان کنشگر هم 
هســت. هم مثل فیلسوفان منزوي مي اندیشد و هم 
به وسط میدان هم مي آید. به تعبیر فوکو، هتروپیایي 
(Heteropia) یا فرامکاني اســت. در یک همســتان 
زندگي مي کند. ســاکن مرزهاســت. مطمئن باشــید 
شــریعتي اگر امروز جزء هئیت علمي دانشگاه هاي 
ما بود، به خاطر نداشتن مقالات درج شده در مجلات 
داراي آي اس آي ارتقاي او با مشکل مواجه مي شد. 
آن وقت شریعتي را مي دیدید که در میدان انقلاب به 
دنبال فروشــندگان مقاله و کتاب مي گردد. شریعتي 
به میزاني که از آکادمي بیرون رفت «شریعتي» شد. 
اگر پرونده شریعتي را در دانشگاه مشهد دنبال کنید، 
جالب اســت که شریعتي مورد دو انتقاد است؛ یکي 
اینکه چرا در کلاس هایش حضور و غیاب نمي کند و 
دیگر اینکه چرا وقتي مي خواهد براي صحبت کردن 

بیرون برود، از دانشگاه اجازه نمي گیرد.
خانیکي ادامه مي دهد: شــریعتي اندیشــمندي 
اســت متعلق بــه دوران انقلاب و بیشــترین تأثیر را 
در دوران انقــلاب از او گرفتیــم. از این جهت شــاید 
در جامعه ایران روشــنفکري در حــد او پرمخاطب 
نبوده اســت و بازار گرم مخاطب را نداشــته است. 

مي توانــم  اعتبــار  ایــن  بــه 
بگویم که شــریعتي را هم در 
انقلاب مي شود مورد  گفتمان 
مطالعــه قــرار داد و هم در 
گفتمان اصلاحات که گفتمان 

پساانقلاب است.
و  جایــگاه  بــه  خانیکــي 
اندیشــه شــریعتي در بســتر 
اصلاحات اشــاره کرد و گفت: 
این  توانایي  اینکــه شــریعتي 
را داشــت که مفاهیــم مازاد 
خلــق کند، ایــن مفاهیم او را 
به گفتمان  انقلابي  از گفتمان 
چون  مي کرد.  وارد  اصلاحات 
محصول  اصلاحــات  گفتمان 

این اســت که براســاس همان بنیادهاي انقلابي در 
زمان و شرایط متفاوت سعي در جست وجوي راه حل 

دارد.
مي شود در اندیشه شــریعتي مفاهیمي پیدا کرد 
کــه او را به عنــوان متفکر تأثیرگــذار در اصلاحات 
مطــرح مي کنــد و اصلاحــات بي نیاز از شــریعتي 
نیست و نیازمند او اســت. چون که تجربه و اندیشه 
او معطوف بــه گفت وگو و به زبــان آوري مخاطب 
است. به دلیل بازسازي مفهوم آرمان در جامعه ما، 
مي تــوان در دوران اصلاحات از شــریعتي هم بهره 
برد.او ســخنانش را با این جملات شریعتي وقتي از 
زندان بیرون آمده، به پایان برد: «این تجربه من است 
که اینهــا را از یاد نبرید؛ نان، آزادي، فرهنگ، ایمان و 
دوست داشــتن» و اینکه «اگر عدالت بدون آزادي و 
عشــق مورد توجه قرار بگیرد، منجــر به یک زندگي 
گله وار مي شــود». چیزي که ما در سال هاي اخیر در 
اشکال پوپولیســتي و پوپولیسم شــاهد آن بودیم و 
دیدیم هرکســي که با صداي بلندتر از عدالت حرف 
بزند، بدون اینکه به آزادي توجه داشــته باشــد، سر 
از لج بازي درمــي آورد. به این اعتبارات مي توانیم در 

رویکرد اصلاح  طلبانه به شریعتي هم توجه کنیم.
از اسطوره تا واقعیت شریعتي

در ادامه نشســت ســیدجواد میري بــه تحلیل 
مفهوم بازگشــت از نگاه شــریعتي پرداخت و گفت: 
فکر مي کنــم یکــي از بغرنج ترین مســئله هایي که 
درباره شــریعتي مطرح اســت، مفهوم «بازگشت» 
اســت. حتي در بعضي از نشریه ها... مي بینیم اولین 
بحث، مسئله بازگشت است. مي گویند شریعتي گفته 
بازگشــت به مدینه نبوي و ۱۴۰۰ ســال پیش. اساسا 
مگــر مي شــود در دنیایي که همه چیز به {ســوي} 
مدرنیتــه و توســعه مي رود ما صحبت از بازگشــت 
کنیــم؟ درحالي که بازگشــت را به مثابه یک مفهوم 
ارتجاعي معرفي مي کنند و مي گویند شریعتي چیزي 
جز بازگشــت به سلف و ســلف صالح نیست. درون 
همیــن خوانش شــریعتي متهم مي شــود به اینکه 
پدر داعش بوده، پدر القاعده بوده و پدر بســیاري از 
جنبش ها و حرکت هاي ســلفي که در جهان اسلام 
به وجــود آمده، بوده اســت و نمونــه اش در ایران 
فرقان. شاید اگر سطحي و گذرا به آثار شریعتي نگاه 
کنیم، امکان چنین خوانشــي وجود داشته باشد. من 
فکر مي کنم یک مشــکل بنیادي وجــود دارد. اینکه 
اساســا از متن فاصلــه گرفته ایم (دربــاره کل مردم 
نمي خواهیم صحبت کنیم؛ با اصحاب علم و دانش 
و دانشــگاهي مي خواهیم صحبت کنیم). یک سري 
اسطوره ها درباره شــریعتي مطرح است که بعضي 
با واقعیت منطبق اســت و برخــي دیگر با واقعیت 

سازگار نیست و برساخته ایراني است.
میــري ادامــه داد: اما واقعــا شــریعتي درباره 
بازگشــت چه گفته است؟ شــریعتي در جاي جاي 
آثارش وقتي صحبت از بازگشــت مي کند، مي گوید: 
«بازگشت به خویشتن وجودي». این مفهوم بازگشت 
را ما چگونه باید بفهمیم؟ برداشــت من این اســت 
کــه مفهوم بازگشــت را اگر مــا به مثابه برگشــت 
بفهمیم، یعني بازگشــت به ســلف صالح یا همان 
چیــزي کــه در نحله هاي ســلفي و وهابــي امروز 
مطرح اســت، این یک موضــوع و پارادایم اســت. 
مفهوم یک پارادایم دیگر در همین کلمه بازگشــت 
اســت. باز؛ یعني دوباره. یعني بازیافتن چیزي. وقتي 
مي گوییم بازیافتن خویشــتن وجودي یعني چه؟ آیا 
شــریعتي ما را دعوت مي کند که به ۱۴۰۰ برگردیم؟ 
یا دارد صحبــت از یک برســاخت مي کند. در کتاب 
«انسان بي خود» وقتي شــریعتي صحبت از مفهوم 
بازگشــت مي کند، به صورت واضح مي گوید ما یک 
اســلامي داریم که این اسلام، اسلام فرهنگ است و 
یک فرهنگ اســلامي داشتیم که این در عصر حاضر 
نمي تواند ما را به جایي برســاند. ولي اگر قرار است 
حرکتي انجام دهیم و مناسبات خودمان را بازیابیم، 
براســاس فرهنگ اســلامي نمي توانیم کاري انجام 
دهیم بلکه باید یک مقدرات جدید را پي ریزي کنیم. 
آن وضعیت جدیــد را چگونه باید پي ریزي کنیم. آیا 
آن در تاریخ گذشــته ماســت یا اساســا چیزي است 
که قرار اســت در آینده ساخته شــود؟ اگر بازگشت 
به معناي برگشــت به شریعتي اســت یا برگشت به 
گذشته اســت که این نه ممکن است و نه مطلوب. 
حتي ما به خود شــریعتي هم نمي توانیم برگردیم. 

چون شــریعتي در زماني دارد صحبــت مي کند که 
یک سوي آن نظام ســرمایه داري و سوي دیگر نظام 
سوسیالیســتي اســت و جهان بــه دو اردوگاه بزرگ 
تقســیم شده و کشورهایي مانند ایران سعي مي کنند 
نظامي را تعریف کنند که نه سوسیالیســتي باشــد و 
نه کاپیتالیستي. امروز در دنیایي که زندگي مي کنیم، 
نه دنیاي دوقطبي اســت و نه 

سه قطبي.
سیدجواد میري خاطرنشان 
کرد: اساســا شریعتي ذیل یک 
کلان روایــت صحبت مي کند. 
بــه نظــر مــن امــروز امکان 
کلان روایــت در ایــران وجود 
ندارد. اگر در سال ۵۷ انقلاب 
رخ داد بــه این دلیــل بود که 
بســیاري از کنشــگران باور به 

یک آرمان شهر داشتند.
بتواند  کــه  آرمان شــهري 
دینــي  ایدئولــوژي  یــک  بــا 
و  کنــد  ایجــاد  خودآگاهــي 
نظــم علــوي و یــک جامعه 
در آن باشــد و با یک پرش از نظام سوسیالیســتي و 
کمونیستي پیشــي بگیرد. به نظر مي رسد بسیاري از 
اندیشمندان ازجمله شریعتي چنین کلان روایت هایي 
در ذهن داشــتند. من فکر مي کنم این نســخه براي 
امروز ناممکن است و مطلوب هم نیست. به عنوان 
مثال شریعتي در کتاب انسان بي خود وقتي از هایدگر 
صحبت مي کند، مي گوید من با هایدگر موافق هستم 
بــه این معنا که تمدن یا مدنیت انســان را در حالت 
غفلت مي برد. ولي یک شــرط دارد و آن اینکه بحث 
هایدگــر در مورد تمــدن غرب صحــت دارد. اگر ما 
بتوانیم مناسباتي ایجاد کنیم که به جاي اینکه انسان 
در خدمت ماشــین و سرمایه باشد، سرمایه و ماشین 
در خدمت انسان باشد آن گاه مي توان تمدني ساخت 
که بــه گونه اي علي وار باشــد. مبتني بر نظم علوي 

باشد.
این عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي با تحلیل شــخصیت چندوجهي 
شــریعتي اظهار کــرد: وقتي از شــریعتي صحبت 
مي کنیم باید بگوییم کدامین شــریعتي؟ در آســتانه 
قــرن ۱۵ شمســي یــا در میانه قرن ۲۱ میــلادي؛ از 
کدام شــریعتي مي خواهیم صحبت کنیم؟ اگر قرار 

است که اصلاحات نه به معناي حزبي کلمه، بلکه 
به معناي مصلحــان اجتماعي؛ اگر قرار اســت در 
جامعــه ما اصلاحي صورت بگیرد و شــریعتي هم 
در این چارچوب بتواند به روشــنگري ما کمک کند، 
کدام شریعتي مي تواند کمک کند؟ من فکر مي کنم 
شــریعتي دهه ۴۰، به درد ما نمي خورد. شریعتي اي 
که متفکر انتقادي باشد. شریعتي که به ما مفاهیمي 
بدهد که بر اســاس آن بتوانیــم نظم موجود را نقد 
کنیــم. بســیاري از کســاني که به شــریعتي حمله 
مي کنند نمي توانند تمایزي قائل شوند بین شریعتي 
برساخته شــده به مثابه معلم انقلاب و شریعتي به 
مثابه یک متفکر و روشــنفکري انتقادي. بسیاري از 
کنشــگران آن دوره با این حرف شریعتي که برگرفته 
از دیدگاه فرانتس فانون بود، موافق بودند و آن این 
بود که ســاختن و ایجادکردن اروپایــي دیگر، دیگر 
مطلوب و دلخواه نیســت؛ یعني مــا نمي خواهیم 
اروپایــي دیگــر در آســیا و آفریقا داشــته باشــیم. 
مي خواهیم نظم دیگري را برسازیم. البته اینجا هم 
یک بحثي مطرح مي شــود و آن اینکه آیا شــریعتي 
ضد مدرنیته بود؟ یکي از اندیشمندان ناسیونالیست 
معاصر ایراني معتقد اســت که شریعتي با تجدد و 
مدرنیته مشکل داشت، ولي این گونه نبود. شریعتي 
معتقد بــود که تجربــه اروپاي غربي را نمي شــود 
نعل به نعل در ایران پیاده و تکرار کرد. باید به دنبال 

نظم دیگري بود.
در پایان نشست، میري به تبیین «باورهاي دیني» 
از نگاه شریعتي پرداخت و گفت: یکي از نکات بسیار 
مهم شریعتي که فکر مي کنم امروز در جامعه گرفتار 
نوعي از رویکرد مداحانه شده ایم مي تواند به ما یک 
بینشــي بدهد، باورهاي دیني است. شریعتي از سه 
فرم دیني ســخن مي گفت؛ یکي دیني که پیشاعلمي 
بود که مي گفت آن دین بازســازي اش براي ما هیچ 
ثمره اي نخواهد داشــت و دین پیشــاعلمي اساســا 
به کار ما نمي آید. شــریعتي دعوت بــه دین علمي 
هــم نمي کرد چــرا؟ مي گفت انســان امــروز دچار 
اضطراب شده است. امروز دین علمي هم نمي تواند 
پاســخ گوي دردهــاي ما باشــد. او صحبــت از دین 
پســاعلمي کرد؛ دیني که از هیئت بطلمیوسي عبور 
کرده، جهان کوپرنیکي را مي فهمد، فیزیک هایزنبرگ 
را مي فهمد، ولي اساســا آنجا توقف نکرده اســت. 
اینجاست که شــریعتي مي تواند در نظم موجود ما 

تغییروتحول ایجاد کند.

هادي خانیکي و سیدجواد میري بررسي کردند
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سهم آن ۲۴ میلیون نفر
او همچنیــن دربــاره اینکــه خبرهایــي به گوش 
مي رسد، مبني بر اینکه احتمال دارد واعظي در کابینه 
آینده جایگزین نهاوندیان شــود نیز گفتــه «امیدوارم 
واعظي مدیر دفتر آینده رئیس جمهوري نباشد، چون 
خوب نیست رئیس جمهوري که با این رقابت فشرده و 
۲۴ میلیون رأي انتخاب شده، حالا با برخي بي دقتي ها 

گرفتار برخي حاشیه سازي ها شود».
چک سفید امضا نداده ایم

فاطمه سلحشــوري بــه حضور مؤثــر و حمایت 
نمایندگان اصلاح طلب در هنگامه برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري اخیر اشــاره داشته و مي گوید «زنان 
و مردان اصلاح طلب مجلس بي هیچ چشمداشــتي 
در بازه زماني کوتاه سخنراني هاي فراواني در حمایت 
از روحاني داشــتند و حالا نیز همســو با دولت همراه 
خواهند بود، اما اینکه خبرهاي عجیبي از مونوپل شدن 
برخــي افراد در حلقه مشــاوران روحانــي به گوش 
مي رســد، اتفــاق جالبي نیســت». بهرام پارســایي، 
ســخنگوي فراکسیون امید نیز در همین زمینه به ایلنا 
خبــر داده «براي کابینه دوازدهــم با هر ترکیبي چک 
ســفید امضا نداده ایم. فراکســیون در حمایت از آقاي 
روحاني فراتر از انتظار ظاهر شد و در واقع این حمایت 
به مثابه چک ســفیدامضاي جریــان اصلاح طلبي به 
آقاي روحاني بود. اکنون هم در صورت معرفي کابینه 
کارآمد و قوي از ســوي ایشان، مانند انتخابات تمام قد 
حامي ایشــان خواهیم بود، اما براي کابینه آینده با هر 

ترکیبي چک سفید امضا نداده ایم».
اعلام فهرست کابینه به احتمال زیاد، امروز 

نمایندگان فراکســیون امید دیروز میهمان رئیس 
دولت اصلاحــات بودند. برخي  از آنها گله مند از نگاه 
تبعیض آمیــز کابینه آینده روحاني به زنان  هســتند و 
برخــي دیگر گله مند از نگاه دولــت آینده به انتصاب 
قومیت هاي مختلف. با این حال، سخن رئیس دولت 
اصلاحات تلاش حداکثري بــراي وفاق و همراهي با 
دولت آینده حسن روحاني است. دولتي که بر اساس 
اخبار این روزها نه در آن خبري از وزیر زن هست و نه 
وزیر سني مذهب. پیگیري هاي «شرق» نشان از آن دارد 
که حســن روحاني امروز نام و نشان وزراي پیشنهادي 
کابینــه اش را تقدیم مجلس خواهــد کرد. البته او به 
طور قانوني از روز تحلیــف دو هفته فرصت دارد که 
اسامي وزراي پیشنهادي را به مجلس شوراي اسلامي 
تقدیم کند. غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس 
به جماران گفته که حســن روحاني امروز فهرســت 

کابینه را اعلام خواهد کرد.

نـکتـه

آیا شریعتي فقط تئوریسین و معلم 
انقلاب یا به تعبیر روشن  تر روشنفکر 

مصلح است؟ باید ببینیم مي شود 
او را محدود کرد به معلم انقلاب 
یا مي توان به عنوان نظریه پرداز 

اصلاحات از او بهره گرفت؟ 

 صالح نقره کار


